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: سياسيي هاي نظري ايدئولوژيچالش ها

 مطالعه موردي ايران

∗ فردين قريشي

 استاديار علوم سياسي دانشگاه تبريز

)22/1/85: تاريخ تصويب–5/10/84: تاريخ دريافت(

:چكيده

و ايدئولوژي چالش هاي نظري متداول تحرير شرايط تكوين با هدف اين مقاله هاي سياسـي
: به بحث نهاده استرا، چند ايده اصليهاي غلبه بر آنهاكاربررسي راه

و شناختي آنها، نيازمنـد به لحاظ تحول اجتنابي سياسيهاايدئولوژي)1 ناپذير مباني انگيزشي
و در صورت عدم تحول هستتحول  و يا يا تحول نامناسبو ند  تبـديل بيگانگي نظري به دگماتيسم

. شوند مي

و)2 حاصـل بيگانگي نظري در ميـان حـاملان يـك ايـدئولوژي سياسـي، پيدايش دگماتيسم
صفو بيگانه انديشان انديشان ورود جزم)1عملكرد پنج متغير  تـأثير)2 حاملان يك ايدئولوژي به

و عقل)4محدوديت ارتباطات)3مناسبات قدرت  . گرايش ذهني به حفظ ثبات است)5گريزي

و)3 و گروهي مقابله بـا پـنج متغيـر گانگي نظريبيراهكار مقابله با دگماتيسم  در سطح فردي
و در سطح حاكميت سياسي گسترش مناسبات مردمسالارانه است فوق . الذكر

براي بررسي تجربي ايده هاي فوق الذكر، ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران نمونه تحقيقاتي اين
.مقاله بوده است

:واژگان كليدي

 جامعه شناسي معرفت- بيگانگي نظري- دگماتيسم-ايدئولوژي

                             0411Email: ghoreishi3583@yahoo.com-3356013: فاكس*

: زير در همين مجله منتشر شده استتكنون مقالااز اين نويسنده تا
سـانه شنا معرفـت مبـاني«-86، سـال1، شـماره37، سـال»بحران عقلانيت: تاملاتي پيرامون انديشه ورزي معاصر مسلمين«

و بسط پاسخ هاي نظريه: اصلاح طلبي ديني ..87، بهار1شماره،38سال،»تحرير چالش هاي نظري
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 مقدمه

. قرار داشته اسـتو بيگانگي نظريايدئولوژي همواره در پرتگاه سقوط در دامن دگماتيسم

هر چنانكه حتي عده اما ايـن مقالـه بـر. اند مفهوم را عملاً واجد يك معنا تلقي كردهسهاي اين

كه  و بيگانگي نظ اين فرض استوار است مختلـف نظـريي هـا چـالش جملـهازريدگماتيسم

آنندسته  هدف اين مقاله تحرير،با همين فرض. مقاوم ساختهاكه ايدئولوژي را بايد در برابر

و بيگانگي نظـري چالشدو و تأمـل در عوامـل هـاي سياسـي در برابـر ايـدئولوژي دگماتيسم

و كارهاي مقابله با آن و ساز پي يافتن پاسخ رو سؤا از اين. استهپيدايش اين چالش كه در لاتي

:آنها خواهيم بود عبارتند از

 ست؟چيو بيگانگيانديشي جزمهاي با پديده هاي سياسينسبت ايدئولوژي)1

هـايبه سـازواره ايـدئولوژيو بيگانگي انديشي جزم عارضه هاي در صورت راهيابي)2

چه مؤلفههاهعارض عوامل اين سياسي، مي را در  توان مشاهده كرد؟ هايي

و بيگـانگي نظـري از صور مختلـف دگماتيـسم هاي سياسي راه پيراستن ايدئولوژي)3

؟كدام است

در بخـش اول، كـه تحـت عنـوان. ايم مطالب اين مقاله را در دو بخش از هم تفكيك كرده

و بيگـانگي نظـري،نسبت ايدئولوژي« فـراهم آمـده اسـت، بـراي سـنجش نـسبت» دگماتيسم

 بحث را در دو سطح نظـريو بيگانگي نظري انديشي جزم هايه با پديد هاي سياسي ايدئولوژي

كه ذيل عنوان.ايم پيش برده ورديممطالعهو و بيگـانگي عوامل« در بخش دوم نيز دگماتيـسم

آنو راه نظري  و»هاكارهاي مقابله با تنظيم شده است، با ارائـه يـك سلـسله تمهيـدات نظـري

به سؤالات سعي كرده مطالعات موردي   شايان ذكر است.دهيم متناظر با اين بخش نيز پاسخ ايم

يوژايـدئول"بـر بررسـي كه براي انجام مطالعات موردي اين مقاله، مباحث ارائه شده متمركـز

. است"انقلاب اسلامي ايران

و بيگانگي نظريي،نسبت ايدئولوژ-1  دگماتيسم
و دگماتيـسم هـايدهبـا پدي ـهـاي سياسـي چنانكه اشاره شد براي تعيين نسبت ايدئولوژي

و سـپس، مناسب است بيگانگي نظري و تحليـل شـود  ابتدا بحـث در سـطح تئوريـك تجزيـه

به كار گرفته تحليل برايهاي اين بحث تئوريك يافته وضعيت ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران

.در اين قسمت از چنين الگويي پيروي خواهيم كرد. شود
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 تئوريك شم اندازچ–الف
ت هر يك از عارضه هاي دگماتيـسم سهيل بحث، بررسي جداگانه نسبت ايدئولوژي با براي

به نظر مي . رسدو بيگانگي مناسب

و دگماتيسم)1 :نسبت ايدئولوژي
به دگماتيسم تبديل مـي يك توان گفت در يك سطح بسيار كلي مي شـود ايدئولوژي زماني

و زيرساخت  و شناختيكه مباني گآن هاي انگيزشي و تغيير با "موقعيـت تـاريخي"ذشت زمان
مي تحول مي به تصلب كشيده به جاي تحول  مدعادفاع از اين. شود پذيرد ولي خود ايدئولوژي

به دو پرسش اساسي است و:مستلزم ارائه پاسخ  پرسـش اول ايـن اسـت كـه منظـور از مبـاني

و پرسـش دوم اين زيرساخت و شناختي يك ايدئولوژي چيست؟ و كـار هاي انگيزشي كـه سـاز

به دگماتيسم چگونه است؟وارتباط ميان تحول در اين مباني   تبديل ايدئولوژي

 بـا موقعيت هاي تـاريخي مختلـف در پاسخ سؤال اول بايد گفت جوامع مختلف بشري در

مي مسائل، مشكلات، فرصت و تهديدات مختلف مواجه مي ها دو شوند، اين شرايط را تـوان در

و عملي مش  كه در برابر ايـن شـرايط ايجـاد در ميان واكنش.دكراهده سطح نظري هاي مختلف

مي. شود، واكنش انديشمندان هر جامعه نيز جالب توجه است مي كنند بـراي بهتـرين آنها سعي

و انديشه مزبورنوع مواجهه با شرايط  تـوان از شـرايط مـي،به همـين لحـاظ. پردازي كنند تأمل

م  به عنوان و عملي مزبور امـا در ايـن. ها ياد كـرد باني انگيزشي توليد يك سلسله انديشهنظري

و صحت انديشه  و مرتبه شناخت بشر هاي توليد شده ميان واقعيت و ميزان معلومـات با سطح

مي. ارتباط تنگاتنگ دارد او توان از ايـن متغيـر بـا عنـوان مبـاني شـناختي بر همين اساس نيز

مي.،.انديشه هاي توليد شده ياد كرد  و ماهيـت انديـشه پس روشن كه در پيـدايش دو شود هـا

و ديگري سطح شناخت بشر است متغير اساسي ايفاي نقش مي يكي نوع مشكلات كه .كنند

هـاي هاي عرضه شده، توسط برخي گروه اي اوقات برخي از انديشه حال بايد گفت در پاره

مي  و عمل اجتماعي پذيرفته به عنوان راهنماي فهم هـا نيـز در پذيرش اين ايده. شوند اجتماعي

مي  و شناختي خاص ايفاي نقش  مبـاني مزبـور نـزد متفكـران بـه،در واقع. كنند مباني انگيزشي

و نزد گروه توليد ايده منتهي مي ميشود و مصرف ايده به انتخاب بـه هـر. انجامد هاي اجتماعي

ر هاي اجتماعي انديشه حال زماني كه برخي گروه  و هنجـاري هاي مورد بحث ا در وجوه تبييني

و عمــل اجتمــاعي خودشــان قــرار مــي و در دســتور كــار دهنــد، آن مــورد پــذيرش قــرار داده

مي انديشه اي اسـت ايدئولوژي انديـشه،به يك عبارت بهتر. شود هاي فوق تبديل به ايدئولوژي

به عنـو وقعيت تاريخي ويژهم در كه ان مبنـاي از سوي بخشي از نيروهاي اجتماعي يك جامعه

و عمل اجتماعي برگزيده شده است  رو. فهم كه ايدئولوژي با توجه بـهمي،از همين توان گفت
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آن متغيرهاي تأثيرگذار در انديشه و اعتبـار و سطح شناخت ويـژه اسـت ها، محصول مشكلات

مي» به لحاظ منطقي« به قوت خويش باقي هـستند تا زماني  آرايملاحظـه بـراي(باشد كه اين مباني

؛ 1370 افتخـاري،؛1381 اخـوان مفـرد،؛1372؛ بـشيريه، 1378، الـف؛ وينـسنت، 1375؛ سـروش، 1355مانهايم،:ك.ر ديگر

و همكاران، 1381هميلتون،؛1377 اسپريگنز،؛1371رضوي، و همكاران، 1383؛ گلوور  ).1385و عليزاده

به پرسش دوم يعني چگونگي ارتباط تحول در مباني فوق به الذكر حال  با تبديل ايدئولوژي

و. رسيم دگماتيسم مي و عملـي در اين زمينه بايد گفت چنانكه اشاره كرديم مـشكلات نظـري

در. شـوند همچنين سطح شناخت بشر تحت تأثير عوامل مختلف دچـار دگرگـوني مـي  بـويژه

و گسترده است  مي. دوران معاصر اين دگرگوني سريع كـ دگرگوني مزبور شرايطي ايجاد ه كنـد

رو. لزوماً با شرايط قبلي همسان نيست  براي رويارويي با وضعيت موجودهاي انديشه،از همين

به خلق انديـشه. شوند جديد دچار ناكارآمدي مي هـاي در اين شرايط بخشي از متفكران جامعه

و يا افكار  و تعديل مي موجودجديد پرداخته اقتضاي منطقي اين تحولات عملي. كنند را جرح

راو نظ  و خود كه ايدئولوژي مبتني بر شرايط قبلي نيز تحول پذيرفته و يا شناختي آن است ري

و تناسب از دست رفته را مجدداً برقـرار نمايـد  معنـاي ايـن. با تحولات جديد هماهنگ سازد

و عمـل  كه حاملان اين ايدئولوژي با عنايت به تحولات جديد بايد الگوي فهم سخن آن است

و در واقع با پذيرش اين تحولات، انديشه خويش را روزآمد  از نمايند هاي متناسـب بـا آنهـا را

در صورتي كـه چنـين كـاري بـه انجـام رسـد. وادي انديشه به عرصه ايدئولوژي ترجمه كنند 

و در غيـر ايـن،ايدئولوژي  كارآمدي خود را در رويارويي بهينه با محـيط حفـظ خواهـد كـرد

خ به صورت ايدئولوژي جايگاه منطقي و در. تبديل خواهـد شـد دگماتيسمود را از دست داده

مي واقع جزم و مـشكلات جديـد، پاسـخ نمايد كه عده انديشي زماني رخ هـايي اي براي مسائل

و مـشكلات ارائه مي  و يا به مـسائل و مشكلات ديگر است و مسائل دهند كه متعلق به گذشته

مي  تك موجود پاسخي به كه آن پاسخ با توجه تـرين امل شناخت ما از مـشكلات، مناسـب دهند

از. پاسخ نيست  و تكامل شـناخت كه ايدئولوژي پيوند خود را با تحول مشكلات در اينجاست

مي  و هر چند كه ممكن است كماكان همين عنوان ايـدئولوژي را حفـظ كنـد، ولـي دست دهد

و جزم .انديشي است محتواي آن دگماتيسم

د با تكيه بر پاسخ كه به و دگماتيـسمو پرسش فوق هايي الذكر ارائه گشت مـرز ايـدئولوژي

مي  و سـطح.1شود روشن و نظـري بـشر بر اين اساس خاستگاه ايـدئولوژي مـشكلات عملـي

كه در بخـش بعـدي. شناخت او است  كه خاستگاه دگماتيسم متغيرهاي ديگري است در حالي

 
ملبتها.1 مي تعيين و حتي و گروهها ممكن رز مفاهيم فوق در عالم واقعيات به اين آساني نيست توان گفت در بسياري از افراد

مي. انديشي وجود داشته باشد هايي از جزم است رگه كنيم كه اين بحث نظري بيش از آنكه براي توصيف از اين رو تصريح

.دقيق به كار آيد در خدمت تسهيل فهم است
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تـوان هـا مـيه تاريخ ايدئولوژي در حقيقت با مطالع. اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت

و با لحاظ تفكيك فوق  الذكر بـين اين ادعا را در خصوص خاستگاه آنها به وضوح مشاهده كرد

و جزم   1375سروش،:ك.ر متفاوت راي براي ملاحظه(دكرانگاري آنها پرهيز انديشي از همسان ايدئولوژي

).الف

و بيگانگي)2 :نسبت ايدئولوژي
به بحثي و دگماتيسم به انجام رسيد با توجه شد،كه در خصوص نسبت ايدئولوژي  آشكار

و يا موقعيت تاريخي عامل اصلي تبديل ايدئو لوژي بـه دگماتيـسم كه عدم اعتنا به متغير زمان

به عبارت نكردن است، حال بايد گفت اعتنا  و يا  نيز بـه"يموقعيت اجتماع"بهتربه متغير فضا

كه از آن در اين مقاله به بيگانگييممنتهي بروز عارضه ديگري بـر. ظري ياد كـرده ايـمنشود

كهناين اساس در تعريف اين عارضه فكري مي توان گفت بيگانگي  مي دهد ظري هنگامي رخ

و زيرساخت  و شناختي ايدئولوژي مباني مي يك گروه اجتماعي هاي انگيزشي پذيرد ولي تحول

به جاي تحول  و شناختي متناسب با خود ايدئولوژي پـذيرش تحـول بـه مزبور مباني انگيزشي

و موقعيت اجتماعي ديگري  ميمنطبق با فضا از. شـود كشيده و نظـر بـه اينكـه مقـصود مبـاني

و شناختي يك ايدئولوژي   را در بحث قبلي توضيح داده ايم، آنچه در ارتبـاط بـا ايـن انگيزشي

و كار تبديل ايدئولوژ تعريف نيازمند توضيح است به ساز بايد گفـت. است بيگانگي نظريي

كه  و همچنين سطح شناخت بشر تحت تـأثير عوامـل مختلـف زماني و عملي مشكلات نظري

مي   براي رويارويي بـا وضـعيت جديـد كارآمـدي موجودهاي انديشهو شوند دچار دگرگوني

خلـق جـاي جامعـه بـه انديـشه ورزان از ممكن اسـت برخـي در اين شرايط لازمه را ندارند،

و مشكلات موجود مناسـب تـرين كـار، هاي جديد انديشه با اين فرض كه براي غلبه برمسايل

و مشكلات مشابه داشته انـد، بـه ترجمـه ونـشر  اقتباس انديشه هاي متفكراني است كه مسائل

 ممكـن اسـت پـاره اي از گـروه هـاي،در همين حـال. ايده هاي انديشمندان مزبور اقدام كنند 

ب و بـه قـصد روزآمـد كـردن ايـدئولوزي خـويش، اجتماعي نيز ه تبعيت ار انديشه ورزان فوق

در چنين وضـعيتي هرگـاه. انديشه هاي اقتباس شده را به عنوان ايدئوژي جديد خود برگزينند

و شـناختي  و شناختي انديشه هاي اقتباس شده به نحو واقعي با مباني انگيزشي مباني انگيزشي

واً مطابقت نسبت،محرك اقتباس   كاملي داشته باشد، يك تحول ايدئولوژيك مطلوب، كم هزينـه

به دست خواهد آمد هاي زيادي كه بين جوامع مختلف خاطر تفاوتبه اما معمولاً. كوتاه مدتي

،بنـابراين. هاي اجتماعي مختلف وجود دارد، احتمال وقوع اين امر بسيار بعيد اسـتو موقعيت 

به دست خواهد آمد نوعي ايد ويي خواهد بود كه نسبتژئولوآنچه  دقيق با مـسائل، مـشكلات

و قادر به غلبه بر چالش بر پايه همين موضوع. هاي موجود نيست مباحث شناختي جامعه ندارد
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بـه. شـود تعبيـر"بيگانگي نظري"به"ايدئولوزي"نيز مناسب است از آن به جاي اصطلاح

مي بيگانگي،اين ترتيب  ع زماني رخ كه و مشكلات جديد، پاسخدهنمايد هـايي اي براي مسائل

مي  و مشكلات ارائه و موقعيت اجتماعي دهند كه متعلق به مسائل و يـا بـهيديگر فضا  اسـت

و مشكلات موجود پاسخي مي كه آن پاسخ مسائل  غيـر مبتني بـر يـك شـناخت اقتباسـي دهند

كه. است متناسب  ايدئولوژي پيوند دگماتيسم، نيز همانند فرايند پيدايش در اينجا روشن است

و تكامل شناخت از دست مـي و هـر چنـد كـه ممكـن اسـت خود را با تحول مشكلات دهـد

 همچنـين. اسـت بيگانگي نظري كماكان همين عنوان ايدئولوژي را حفظ كند، ولي محتواي آن 

با خاستگاه همانند دگماتيسم بايد گفت چنانكه. خاستگاه ايدئولوژي متفاوت است بيگانگي نيز

و سـطح شـناخت او گفته ايم  و نظري بـشر  امـا. اسـت خاسـتگاه ايـدئولوژي مشكلات عملي

كه بيگانگيخاستگاه همراه با بحث خاسـتگاه دگماتيـسم جـز مباحـث متغيرهاي ديگري است

ربراي آگاهي از( اين تحقيق است.بخش دوم )247-250: 1385و شارون، 109: 1381بشيريه،:ك.نظريات متفاوت

 وضعيت ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران–ب
به كارگيري مبحث تئوريك فـوق الـذكر در خـصوص وضـعيت ايـدئولوژي انقـلاب براي

به نظر مي  رسد طرح دو پرسش اصلي مبحث مزبور در باب اين موضـوع خـاص اسلامي ايران

و زيرساخت. باشدبنقطه عزيمت مناس  اي بر اين اساس بايد پرسيد مباني دئولوژي انقلاب هاي

و ديگر اينكه  چه بود؟  ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران با تحـول در مبـاني رابطهاسلامي ايران

مي فوق ايـدئولوژي انقـلاب اسـلامي نـسبت شود؟ پاسخ اين دو پرسـش الذكر چگونه ارزيابي

و بيگانگي نظري ايران را با مقوله  . مشخص خواهد كردهاي دگماتيسم

و زيرساخت در خصوص سؤال هاي ايـدئولوژي انقـلاب اسـلامي اول يعني چيستي مباني

د كه ايـدئولوژيكربايد گفت به نحو منطقي قبل از دادن پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد مشخص 

چه بوده است كه بدون آگاهي به اين امر، پرسش از مباني اين ايدئولوژي. انقلاب اسلامي چرا

ع. راه به جايي نخواهد برد  و شـناختي ايـدئولوژي،بارت ديگربه  شرط فهـم مبـاني انگيزشـي

عموم مردم ايران در فرايند انقـلاب«انقلاب اسلامي، يافتن پاسخ اين پرسش مقدماتي است كه

چه انديشه  و بـر بنيـاد ايـن اسلامي و عمـل اجتمـاعي برگزيدنـد به عنوان راهنماي فهم اي را

به پيروزي،ايدئولوژي »رساندند؟ انقلاب اسلامي را

كه براي اين پرسش در ادبيات موجود هـاي انقلاب اسلامي ايران پاسخ دربارةروشن است

؛ 1375؛ عميد زنجاني، Irfani، 1983؛ 1375؛ زيباكلام، 1381؛ اخوان مفرد، 1377حاضري،:ك.ر(مختلف وجود دارد 

و استدلال در).1377؛ معدل، 1372محمدي، به عرصه اختلاف آراء  جهت دفاع از محوريـت اما ورود

از«لذا با مفروض گـرفتن. گنجد ايدئولوژي معين در فرصت اين پژوهش نمي قرائـت انقلابـي
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به عنوان ايدئولوژي انقلاب اسلامي بحـث را بـه سـوي هـدف اصـلي آن سـوق» اسلام شيعي

درميپس. دهيم مي توان گفت بر اساس مفروضات اين پـژوهش اكثريـت قـاطع مـردم ايـران

و عمـل» قرائت انقلابي از اسـلام شـيعي«د انقلاب اسلامي فرآين را بـه عنـوان راهنمـاي فهـم

و انقلاب اسلامي با تكيه بر اين مبناي ايدئولوژيك رشـد كـرد  اجتماعي خويش انتخاب كردند

به پيروزي رسيد  به نحـو.و و شناختي اين ايدئولوژي نكاتي را اما در خصوص مباني انگيزشي

.سازيممياجمال خاطرشان 

به ظهور كه نهايتاً و عملي قرائت انقلابي از اسـلام«در باب مباني انگيزشي يا شرايط نظري

كه در سال57و تبديل آن به ايدئولوژي انقلاب اسلامي بهمن» شيعي هـاي انجاميد، بايد گفت

به خود مشغول داشته  به انقلاب چند پرسش اساسي ذهن اكثريت سياسيون ايران را . بود منتهي

و هم حاكي از نيازهاي عملي جامعه بودند اين پرسش ترين ايـن مهم. ها هم جنبه نظري داشتند

ميپرسش :توان خلاصه كرد ها را به قرار زير

به فرايند دين)1 ر برابـر ايـن فراينـد چـهدهاي حكام پهلـوي زدايي در سياست با توجه

د؟كرموضعي بايد اتخاذ

به عنوان مهم)2 و آرمان ترين ارزش عدالت اجتماعي آن(هاي بشري ها بر اساس ذهنيـت

 چگونه قابل تحقق است؟) روز جامعه

و خودكامگي شاهنشاهي از چه طريقي ممكن است؟)3  آزادي از چنگال استبداد

چه بايد كرد؟)4 به استقلال و دستيابي  براي رهايي از سلطه استعمارگران

هـاي هاي مختلف دهه براي ايدئولوژي اين پرسشها در حقيقت مباني انگيزشي مورد نياز را

» قرائت انقلابي از اسلام شـيعي«ها آوردند كه از جمله اين ايدئولوژي فراهم مي 1350و 1340

و شـكل گيـري اما چنانكه گفتـيم بـراي. بود گـسترش آن بـه صـورت قابليـت يـك انديـشه

به مبـا  كه از آن ني شـناختي تعبيـر كـرديم، ايدئولوژي غير از مباني انگيزشي، مباني ديگري نيز

رو. ضرورت داشت   حال نوبت سخن گفـتن از مبـاني شـناختي ايـدئولوژي انقـلاب،از همين

.اسلامي است

به لحاظ شناختي به شدت تحـت» قرائت انقلابي از اسلام شيعي«پردازان بايد گفت تئوري

.ر ماركسيسم بـود گفتمان مسلط تفك1350و1340هاي در دهه. تأثير گفتمان مسلط روز بودند

مي اين تئوري به عنـوان مكتـب پردازان هر چند از يك سو ماركسيسم را طرد و اسلام را كردند

مي  در فكري خويش پيروي و بـويژه به لحاظ سـيطره فكـري ماركسيـسم در جهـان كردند، اما

و نگرش نظريه  هـايي چـون طبقـه، پردازان انقلاب اسلامي نسبت بـه پديـده جهان سوم، تصور

و حتي دين متأثر از ديدگاه  هـاي ماركسيـستي دولت، عدالت، روشنفكر، تاريخ، اقتصاد، انقلاب

به همين لحاظ تفسير آنها از اسلام شيعي، تفسيري چـپ  و ؛ 1377بازرگـان،:ك.ر( گرايانـه بـود بود
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را اما حتي اگر تأثر اين نظريه).]تابي[و طالقاني، 1375شريعتي،  قبـول نداشـته پـردازان از ماركسيـسم

در باشيم، حداقل بر اساس شواهد علمي معتبر مي كه تأثير قـاطع ماركسيـسم توان استدلال كرد

به ايدئولوژي انقلاب اسلامي قابل انكار نيست تبديل انديشه  در ). 1384قريـشي،( هاي اين متفكران

به شـدت تحـت تـأثير معيارهـاي ماركسيـستي،حقيقت داوري ذهن نيروهاي سياسي آن دوره

كه مي و از آن جهت تفسيري بود كـه ذهنيـت متمايـل بـه» تفسير انقلابي از اسلام شيعي«كرد

مي  به عنـوان ايـدئولوژي ماركسيسم را جذب كرد، اين تفسير از سوي اكثريت نيروهاي سياسي

و عمل اجتماعي( و اگر اين سؤال طـرح شـود) راهنماي فهم انقلاب مورد پذيرش قرار گرفت

خ  به جذب نيروهاي سياسي نگرديد، پاسخ عبارت از اين اسـت كـهكه چرا ود ماركسيسم قادر

را. در حقيقت امتياز مضاعف داشت» تفسير انقلابي از اسلام شيعي« هـم امتيـازات ماركسيـسم

و هم اينكه پذيرش آن به معناي دست شستن از اعتقادات ديني نبود  . براي عمل انقلابي داشت

به مراتب فوق روش مي بنا  1960هـاي شمسي برابر با دهه1350و 1340هاي شود كه در دههن

به مثابه علـم1970و و و از جمله ايران ماركسيسم گفتمان مسلط بود  ميلادي، در سطح جهان

رو. كردو دانش سياسي روز عمل مي كه بنا بـه مبـاني،از همين  اكثريت نيروهاي سياسي ايران

و عمـل اجتمـاعي بودنـد، انگيزشي خاصي در جستجوي يك تفـسير«ابزار فكري بـراي فهـم

حال بـا روشـن شـدن مبـاني.را به عنوان ايدئولوژي انقلاب برگزيدند» انقلابي از اسلام شيعي 

مي  به نظر و شناختي ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران،  نـوع رابطـه بررسيرسد امكان انگيزشي

الذكر كه در حقيقـت موضـوع تمالي در مباني فوق ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران با تحول اح

چه بيشتر ايـن موضـوع. سؤال دوم ما در اين قسمت است، فراهم آمده است  اما براي درك هر

و از ايـن  به محتواي ايدئولوژي انقلاب اسـلامي نيـز بنمـاييم لازم است همينجا اشاره اجمالي

و خواسطريق پاسخ .هاي نيروهاي سياسي روشن نماييمتههاي ايدئولوژي مزبور را به نيازها

به» قرائت انقلابي از اسلام شيعي«بايد گفت بـه ترتيـب(ين پرسش موجود نخستدر پاسخ

بر) طرح در اين مقاله   زدايـي حكومـت ديـن چيستي موضع صـحيح در برابـر فراينـدكه ناظر

به مديريت اجتماعي، سلطنتي شاه بود را از طريق وارد ساختن دين و توصيه مـي انقلاب كـرد

و روش در واقع   در يـك همـسويي آشـكار بـا)روش انقلابـي( مورد نظر تحول اجتماعي راه

اما در ارتباط با سـؤال دوم يعنـي چگـونگي تحقـق عـدالت. گفتمان مسلط جهاني قرار داشت

دخالـت دولـت در معـادلات اقتـصادي را ضـروري» قرائت انقلابي از اسلام شيعي«اجتماعي، 

يكي از رسالت دانس مي و رات را اگـر نگـوييم اصـلي(هـاي اصـلي دولـت ) تـرين رسـالت آن

در اينجا نيز همسويي ايدئولوژي انقـلاب بـا. نمود برقراري يك نظام عادلانه اجتماعي تلقي مي

و  و اما در پاسخ به سـؤال سـوم يعنـي طريـق آزادي از اسـتبداد ماركسيسم قابل مشاهده است

و انتقال قدرت به انقلابيون براي پرهيز از خودكـامگي كـافي خودكامگي ظاهراً تغيير   حكومت
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به خودكامگي در مـورد آنهـا.شد تلقي مي كه بيم گرايش كه انقلابيون داراي صفاتي بودند چرا

چـرا كـه در ماركسيـسم نيـز. در اين بخش نيز تأثيرات ماركسيسم روشن است. وجود نداشت 

نهايتـاً. شـود ود ساختن قدرت دولت مشاهده نمي اي در خصوص ضرورت محد چندان دغدغه 

و دسـتيابي بـه  در خصوص موضوع سؤال چهارم، يعني چگونگي رهايي از سلطه استعمارگران

و گسـستن  به خويشتن، مبارزه با امپرياليـسم استقلال، ايدئولوژي انقلاب بر ضرورت بازگشت

قب زنجيرهاي وابستگي تأكيد مي و اينجا نيز مثل موارد .لي با ماركسيسم همسويي داشتكرد

كه آيا تحولي در مباني انگيزشي ايدئولوژي انقـلاب حال چنانكه اشاره شد سؤال اين است

و در مباني شناختي اين ايدئولوژي كه ناظر بر نـوع  و نيازهاي جامعه است كه ناظر بر سؤالات

و از جمله ايران است پديده آمده است يا  و در صـورتي گفتمان مسلط فكري در جهان  خيـر؟

به وقوع پيوسته باشد ميزان همگامي  ايـدئولوژي انقـلاب بـاو يا نوع همگاميكه چنين تحولي

چو اين تحولات انگيزشي  است؟گونه شناختي تا

به تحولات اجتماعي  سياسي جامعه ايـران پاسـخ دادن بـه ايـن سـؤال چنـدان–با نگاهي

بح. دشوار نيست ث، اشاراتي در اين خصوص ضروري بـه نظـر در عين حال براي حفظ منطق

كه زاينده ايدئولوژي انقلاب اسـلامي بايد گفت در بخش مباني انگيزشي پرسش. رسد مي هايي

هـاي اصـلي جامعـه مـا بودند حدود يك دهه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان، پرسـش 

توان كه از پيدايش آنها مي بودند، اما بعد از گذشت ده سال مزبور، سؤالات ديگري پديد آمدند 

تـرين در نگاه اوليه اصلي. به ايجاد تحول در مباني انگيزشي ايدئولوژي انقلاب اسلامي ياد كرد 

:توان تلخيص نمود اين سؤالات را بدينسان مي

و ثغور)1  سياسـي جامعـه از چـه–مشاركت دين در مديريت اجتماعي» معقول«حدود

 قرار است؟

و آرمان ين ارزشترآزادي به عنوان مهم)2 ) بر اساس ذهنيت امروز جامعه(هاي بشري ها

 چگونه قابل تحقق است؟

هـاي ليبراليـستي همچـون حقـوق بـشر، دموكراسـي، فردگرايـي، نسبت دين با ارزش)3

 چيست؟…و) پلوراليسم(گرايي كثرت

چه معياري بايد تنظيم شود؟)4  رابطه ايران با كشورهاي ديگر بر اساس

ش اين سؤالات جديد، مباني ايدئولوژي انقلاب اسلامي در بخش شناختي اما در كنار پيداي

به اين سو پذيراي تحولاتي شد اين تحولات شـناختي بـه صـورت. آن نيز از دهه دوم انقلاب

و صعود ليبراليسم در عرصه تـصاحب كرسـي گفتمـان مـسلط  . بـود جهـان سقوط ماركسيسم

به اين تحولات انجاميـد كه ترديـد در رأس آنهـا فروپاشـي اتحـاد كـه بـي صرفنظر از عواملي

و مبـاني انگيزشـي  كه بين تحول در مباني شـناختي و صرفنظر از ارتباطي شوروي قرار داشت
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وجود داشت، آنچه در بحث ما نيازمند تأكيد است عبـارت از دگرگـوني در فـضاي شـناخت،

به پديده  و تحول در نوع نگرش جهانيان و حقيقـيها تغيير ذائقه ذهني افراد ي مختلف اعتباري

به خاطر سيطره ليبراليسم اولويت. است به ريشه مـشكلات ها، ارزش در واقع ها، نوع نگاه افراد

به راه  و تغييـرات بـهحلو نوع نگاه آنها و همه دستخوش دگرگـوني گـشت هاي موجود، همه

كـه(تلـف را هاي سابق در خـصوص موضـوعات مخ عمل آمده، در ارتباط با بحث ما، ديدگاه 

.به چالش فراخواند) شدند مباني شناختي انقلاب اسلامي محسوب مي

به اينكه ترديدي نمي و شـناختي ايـدئولوژي حال با توجه كه مبـاني انگيزشـي توان داشت

انقلاب دچار دگرگوني شده است، بايد در اين خصوص داوري كنيم كه ايدئولوژي انقلاب تـا 

و بالندگي خود را با روزآمد كـردن خـويش محافظـت چه حدي با تحولات مزبور هم  گام شد

.كرد

بايد گفت حاملان ايدئولوژي انقلاب اسلامي بعـد از گذشـت دهـه اول انقـلاب اسـلامي،

به لحـاظ نـوع  و شناختي اين ايدئولوژي مواجه شدند كه با دگرگوني در مباني انگيزشي زماني

:واكنش به اين تحول به دو دسته تقسيم شدند

نه تحول در مباني انگيزشي ايدئولوژي انقـلابيشامل طيف اول دسته  از انقلابيون است كه

مي را جدي مي به تحول در مباني شناختي اين ايدئولوژي اهميتي نه و كه. دهند گيرند اين افراد

به اصول  مي حداقل بخشي از طيف معروف ي جديـد هـا چـالش شود در مقابل گرايان را شامل

ميسخهمان پا و در فهم مسائل نيز از همان مباني شـناختي سـابق اسـتفاده هاي پيشين را دهند

مي با در نظر گرفتن حد وسط ايده. كنند مي از هاي اين گروه توان گفت آنهـا در زمينـه پرسـش

و ثغور مشاركت دين در مديريت اجتماعي  به حاكميت همـه جانبـه–حدود به نوعي  سياسي،

به نقـد آزادي روي مـي دين باور دارند، و بـراي تحـت در ارتباط با نحوه تحقق آزادي آورنـد

در اقتـصادي تأكيـد مـي–الشعاع قرار دادن آن به ضرورت برقراري عـدالت اجتمـاعي  كننـد،

و نهايتاً در ارتبـاط بـا خصوص نسبت دين با ارزش  هاي ليبرال تقريباً به تعارض اين دو قائلند

و اسـتكبار جهـاني پرسش از چيستي معيار رواب  به مبارزه با امپرياليسم ط خارجي ايران، كماكان

.فشارند پاي مي

طلبـد منتهـا هاي اين دسته از انقلابيون مجال ديگري مي ديدگاهماهيت داوري در خصوص

مي  توان به اين نكته بسنده نمود كه ايراد اصلي ديدگاه اين افراد، در عدم دريافت صـحيح اينجا

و شناختي(طي از تحولات محي  و عدم احساس نياز به تحول در ايدئولوژي)به لحاظ انگيزشي

و و افزون سـاختن كارآمـدي آن اسـت به ضرورت روزآمدسازي و عدم توجه انقلاب اسلامي

و آسيب پذيري در برابر دگماتيسم اين امر بر اساس چارچوب تئوريك اين مقاله نوعي   اسـت

مي ران چالش عمده براي ايدئولوژي انقلاب اسلامي اي به حساب به. آيد اي كه اين رويكرد چرا
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و متـضمن ارتبـاط بـا ريـشه و ايدئولوژي انقلاب، آن را از مسير منطقي، پويـا هـاي انگيزشـي

و جـزم شناختي به صـورت دگماتيـسم و نهايتاً از صورت ايدئولوژي، انديـشي اش جدا ساخته

.شود رهنمون مي

و سـؤالات ايـدئولوژي انقـلاب مباني انگيزشي از يك سو تحول دوم دستهاما  را دريافتنـد

به اين سؤالات آخرين تحولات شناختي و از ديگر سو براي دادن پاسخ جديد را جدي گرفتند

و روزآمـد نزد آنها،به همين جهت. را نيز لحاظ كردند   ضرورت تحول در ايدئولوژي انقـلاب

به صورت يك نياز پراهميت ظاهر گرد .يدسازي آن،

نتيجه تلاش اين دسته از حاملان ايدئولوژي انقـلاب اسـلامي پـذيرش يـك نظـام فكـري

 بـه نظـام فكـري هـاي متنـوع كـه ايـن هرگاه بخواهيم از بـين پاسـخ. طلبانه بوده است اصلاح

مي پرسش و يك تصوير بسيار اجمالي ارائـه هاي جامعه عرضه دارد، حد وسط را در نظر گرفته

و ثغـور دهيم، بايد عنوان  كه آنها در پاسخ بـه سـؤال اول كـه نـاظر بـر حـدود » معقـول« كنيم

در–مشاركت دين در مديريت اجتماعي  سياسي جامعه است، برآنند كه اين مـشاركت اصـولاً

و اصول مديريت اجتماعي حوزه تعيين اهداف، ارزش و يا حكومت–ها و سياسي داري اسـت

و حكومت  و اشكال مديريت و عقـل اسـت تعيين روشها در خـصوص. اصولاً در حوزه علـم

و  به اعتقاد اين دسته راه نيل به اين هدف در پذيرش ساز پرسش دوم يعني شيوه تحقق آزادي،

و كنترل قدرت حكومت است  همچنين در مورد سؤال سوم بـا موضـوع. كارهاي مردمسالارانه

ك نسبت دين با ارزش  دره دين با ارزش هاي ليبرال، باور اين افراد بر اين است هاي ليبرال جـز

و نهايتاً در ارتبـاط بـا پرسـش موارد معدودي همچون آزادي  هاي وسيع فردي قابل جمع است

چهارم يعني چيستي معيار رابطه ايران با كشورهاي ديگر، از ديدگاه اين دسـته معيـار معتبـر در 

.اين خصوص منافع ملي است

كه عليرغم مواضع فوق به اين حال بايد گفت  الذكر، حداقل بخشي از انقلابيون منسوب

و شـناختي دسته دوم تحت تاثير تحولات كشورهاي ديگر از توجه كـافي بـه مبـاني انگيزشـي

و يا ارايـه پاسـخ مناسـب بـه سـوالات  و براي غلبه بر چالش هاي موجود ويژه ايران باز مانده

و دموكراسـي بـه هايي را طرح كرده اند كه حاوي ايده هـاي جديد، پاسخ  ي چـون سكولاريـسم

تـوان در اين ارتباط باز صرف نظر از داوري ماهوي در باب اين ايده ها مـي. سبك غرب است

بر مبناي تمهيدات نظري اين تحفيق چنين استنباط كرد كه طرح چنـين مقـولاتي، ايـدئولوژي 

و  اانقلاب اسلامي را در معرض از خود بيگانگي نظري قرار داده ست مسير منطقـي آن ممكن

.را دگرگون كند
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وودگماتيسمعوامل پيدايش-2 آن بيگانگي نظري ها راهكارهاي مقابله با
و دگماتيـسم بحث اول عوامل پيدايشدر؛اين بخش از مقاله شامل دو بحث اساسي است

 هـا بحث دوم راهكارهاي متـصور بـراي جلـوگيري از بـروز ايـن آسـيبدرو بيگانگي نظري

و. شود مي بررسي مورد توجه قرار، مورديبررسي هر كدام از اين دو بحث در دو سطح نظري

.خواهد گرفت

ي تأملات نظر–الف
 بيگانگي نظريودگماتيسمامل پيدايشعو)1

و تأملات اين پژوهش  بيگـانگيودگماتيـسم امل پيدايشعوبايد گفت بر اساس مطالعات

و جامعـه عوامـل، دسـته اول:اند دو دسته نظري و عينـي و دسـته دوم عوامـل ذهنـي شـناختي

. اي هستند انديشه

و جامعه)الف :شناختي عوامل عيني

وو بيگانـه انديـشان انديشان ورود جزم)الف-1  بـه جرگـه اصـحاب ايـدئولوژي

ج و بيگانگي بازتوليد مناسبات  توضيحاً بايـد گفـت–هاي ايدئولوژيك در قالب زو انديشي

مي نخستشايد به روي افرادي ين خطري كه اصحاب ايدئولوژي را تهديد كند، باز كردن آغوش

كه ظـاهراً ايـدئولوژي آنهـا را مـي  پذيرنـد ولـي نگـاه آنـان بـه ايـن ايـدئولوژي نگـاهي است

در. استو يا از موضع ييگانگي نظري انديشانه جزم و احياناً توسعه نفـوذ آنهـا ورود اين افراد

مي  و از طريـق قطـع ارتبـاط بـا مرحله بعد سبب شود كه ايدئولوژي از منطق خود خارج شده

و هدايت را به روي خود مسدود نمايد و شناختي خود، راه اصلاح . مباني انگيزشي

 بيگانگي نظريو نقش اين متغير در ايجاد دگماتيسم–تأثير مناسبات قدرت) الف-2

به نحو جداگانه اي طرح نمود ار. را بايد به وجود آمـدن پيونـد تباط با دگماتيسم بايد گفت در

و نفوذ عـده و اشكال مختلف قدرت اي از اصـحاب استوار ميان ايدئولوژي موجود از يك سو

 تمـامي روشـن اسـت كـه. اسـت از جمله عوامل پيدايش دگماتيسم ايدئولوژي از سوي ديگر 

به طور طبيعي براي عده ايدئولوژي و منزلت ها مي اي مقام، ثروت چرا كـه در نظـر. كنند ايجاد

و عمـل بـه ايـن ايـدئولوژي پيـشرو  به يك ايدئولوژي معين، كسانيكه در فهـم عموم معتقدان

كه مباني انگيزشي. هاي اجتماعي مختلف را دارند باشند، صلاحيت احراز موقعيت مي اما زماني

مي  ميو شناختي ايدئولوژي تغيير و تحول ايدئولوژيك الزامي يكشو يابد و ايدئولوژي زمان د

به صورت ايدئولوژي زمان دو درآيـد، در ايـن هنگـام افـرادي كـه و و تعديل يافته بايد جرح

موقعيـت انـد الذكر را بر اساس ايدئولوژي زمان يك تصاحب كـرده هاي اجتماعي فوق موقعيت
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در. چرا كه موقعيت آنها مشروعيت سابق را از دست داده اسـت. بينند خود را در خطر مي آنهـا

گزينه اول اينكه موقعيت خود را ترك كنند. اين وضعيت بايد يكي از سه گزينه را انتخاب كنند 

مي  به شمار كه پيشروان ايدئولوژي زمان دو ن گزينـه ايـ. آيندو جاي خود را به افرادي بسپارند

افتد چرا كه افراد به دلايل مختلف كه جاي بحث جداگانه دارد، حاضـر در عمل كمتر اتفاق مي

اما گزينه دوم اين است كـه ايـن. باشند هاي بالاي اجتماعي خود نميبه ترك داوطلبانه موقعيت 

به وجود   آمـده در مبـاني ايـدئولوژي زمـان يـك، خـود افراد با كسب آگاهي كافي از تحولات

و مشروعيت موقعيت خـود را در زمـان ايـدئولوژي دو نيـز سردمدار تحول ايدئولوژيك شوند

مي. حفظ كنند  يكي از دلايل اين امر عبارت از ايـن اسـت كـه اين گزينه نيز كمتر اتفاق و افتد

به خاطر درگيري بـا مـسايل روزمـره،  و منزلت در هيأت حاكمه اصحاب برجسته مقام، ثروت

ب  و به همين لحاظ اسـت كـههاچالشا براي آشنايي ي اساسي فرصت چنداني در اختيار ندارند

افتد كه در خارج از دايره قدرت حاكم قرار تحول ايدئولوژيك معمولاً در ميان افرادي اتفاق مي

كه اصـحاب قـدرت. اند گرفته اعـم از قـدرت سياسـي،(نهايتاً گزينه سوم عبارت از اين است

و منزلت  حفظ موقعيت اجتماعي خود با تحول ايـدئولوژيك مبـارزه كننـد، تـا از براي) ثروت

گزينـه. طريق حفظ ايدئولوژي زمان يك، مشروعيت موقعيت اجتماعي آنها نيز محافظت شـود 

مي سوم، گزينه  و. شود اي است كه معمولاً انتخاب ولي با توجه به اينكه تحول مباني انگيزشـي

انديـشي ات اين عـده صـرفاً ايـدئولوژي را تبـديل بـه جـزم شناختي غير قابل مهار است، اقدام 

كه تحول ايدئولوژيك در خارج از چارچوب هيأت حاكمه بـه انجـام مـي. كند مي و چرا رسـد

.يابد بحران مشروعيت قدرت حاكم افزايش مي

 نقش مناسبات قدرت در ايجاد بيگانگي نظري نيـز آنجاسـت كـه بخـشي از اصـحاب

م كه عمولا خارج از هرم قدرت قرار گرفته اند، احساس مي كنند كـه بـا جـايگزيني ايدئولوژي

انديشه هاي ايدئولوژيك موجود با انديشه هاي مد روز جهان مـي تواننـد قـدرت را از دسـت 

و از آن خود كنند  در واقع چنين افـرادي بـه ايـن تحليـل گـرايش. رقيبان خويش خارج نموده

ها  يي كه نمود گفتمان مسلط جهاني هستند پايگاه اجتمـاعي آنهـا را يافته اند كه اقتباس انديشه

كه با انگيزه كسب قدرت تحقق مي پـذيرد، ارتبـاط راسـتين. توسعه خواهد داد  انجام اين كار

و انديشه  مي كند و شناختي آن قطع به اين صورت بـراي ايدئولوژي را با مباني انگيزشي كه اي

مي شود . محل تجلي بيگانگي نظري است،تحول ايدئولوژيك پيشنهاد

 در مواردي ممكن است پيـدايش–قطع ارتباط اصحاب ايدئولوژي با محيط) الف-3

و و يـا عـدم بيگانگي دگماتيسم در ميان اصحاب ايدئولوژي، به خاطر ضعف سيستم ارتبـاطي

به وجود آيد   خـود را ها رفتـار روشن است كه انسان. وجود ارتباط صحيح با تحولات پيرامون

و يـا بر اساس تصورات خود از محيط تنظيم مي و اگر به خاطر عـدم دريافـت اطلاعـات كنند
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و مطلـوبي دريافت اطلاعات نادرست، تصورات شخص منطبق با واقعيات نباشد، رفتار منطقي

ميو بيگانگي انديشي پس در پرتو اين بحث جزم. نيز مشاهده نخواهد شد  آيد كـه زماني پديد

ب  وي اطلاعـ يـاه خاطر عدم ارتباط صحيح با محيط، افراد  صـحيح از تحـول مبـاني انگيزشـي

و يا فاقـد اطلاعـات صـحيح در خـصوص)مورد دگماتيسم( خود ندارند شناختي ايدئولوژي ،

به ترتيببه همين لحاط).مورد بيگانگي( افتراقات بنيادي جامعه خويش با جوامع ديگر هستند

ا يا و قادر به روزآمد سازي  ايدئولوژي آنهـا در اثـر گذشـت زمـان بـه يدئولوژي خود نيستند

مي جزم و با ارايـه گرايد انديشي به عرضه پاسخ متناسب به تحولات پيش آمده نيستند و يا قادر

به سوي انديشه و شناختي جوامع ديگر است، ايدئولوژي خود را كه از آن مباني انگيزشي هايي

مي  با. كشانندبيگانگي به توجه بـه گـسترش ارتباطـات در جهـان كنـوني، البته يد تأكيد كرد كه

و تعمـيم عملكـرد ايـن عامـل چنـدان حوزه عمل اين متغير افراد محـدودي را دربرمـي  گيـرد

.بينانه نيست واقع

و انديشه)ب :اي عوامل ذهني

و يـا كارآمـدي ايـدئولوژي)ب-1 – عدم پذيرش داوري عقل در خصوص درستي

مي گفتهچنانكه قبلاً و شـناختي ايم تحول ايدئولوژي زماني لازم كه تحول مباني انگيزشـي شود

به نحو منطقي تحول ايـدئولوژي را ضـروري سـازد  بنـابراين داشـتن تفكـر منطقـي بـراي. آن

مي  به ايدئولوژي از زاويه عقل، اين در حالي است كه عده. آيد تشخيص اين ضرورت، لازم اي

و منطق نگاه نمي  مي. نندك علم و ابدي ايـن تلقـي از ايـدئولوژي. دانند بلكه آن را حقيقتي ازلي

و شـناختي آن قطـع مـي  ايـدئولوژي مقـدس. كنـد طبعاً رابطه ايدئولوژي را با مباني انگيزشـي

به تبـع مي به جاي اينكه ايدئولوژي و شناخت جامعه متحول شود، كه نيازها و در صورتي شود

و  و هماهنـگ سـاختن خـود بـا شـناخت جامعـه بـراي عقـب آنها متحول شود، نيازها نـشيني

مي  آن مقتضيات ايدئولوژي تحت فشار قرار و اين در حقيقت همان چيزي اسـت كـه از گيرند

به  .ايم ياد كردهدگماتيسمبه تبديل ايدئولوژي

هاي نادرست در بـاب ايـدئولوژي الذكر حاكي از وجود يك سلسله پيش فهم وضعيت فوق

و اين  به جزم پيش فهماست مييانديشي نقش ها در تبديل ايدئولوژي ايـن. كند بسيار مهم ايفاء

مي الخصوص در ايدئولوژي عامل علي  كه ايدئولوژي. كند هاي مذهبي مجال ظهور پيدا هاي چرا

به طور طبيعي در ارتباط با متون مقدس مي  و دخيل. باشند مذهبي به همين لحاظ اجتهاد كردن

و ارائه تفاسـير جديـد سـريعاً ممكـن اسـت بـا ساختن متغير  مقتضيات زمان در فهم اين متون

و با واكنش يكي انگاشته شود و التقاط امـا. هاي تند مواجه گـردد اموري چون بدعت، تحريف

كه به انجام رسيده اسـت بـه قـوت مـي  تـوان از ايـن ايـده دفـاع كـرد كـه بر اساس مطالعاتي
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و در يك ايدئولوژي از سطح وسيع هاي مذهبي  متون مذهبي داراي يـك سلـسله تمامتر فهم ما

و شناختي مي و فهم مباني انگيزشي كه اين مباني متحول شوند، ايدئولوژي و در صورتي باشند

و تحول اسـت كـه  و حتي ايستادگي در مقابل اين دگرگوني مذهبي ما نيز دگرگون خواهد شد

د  و ضرورت تسليم مـا و درك موجـود از خود خلاف ايمان مذهبي ر مقابـل آخـرين دريافـت

.)ب1375سروش،(حقايق ديني است

اما در خصوص ارتباط اين متغير با پيدايش بيگانگي بايـد گفـت هرگـاه در مـورد تناسـب

و يـا تفـسيري انديشه و بـا روش هـاي تجربـي هاي اقتباس شده نگرشي انتقادي وجود داشته

و ميزان تناسب آنها با شرايط مختلف جام  عه سنجيده شود، افتراقات احتمالي آشكار مي شـوند

مي شود اقتباس مرز و اقتباس هاي نامتناسب روشن اما مسئله ايـن اسـت كـه بـه. هاي متناسب

كه بـا امعـان نظـر بـه يـك سلـسله  مي افتد عبارت از اين است جاي اين رويكرد، آنچه اتفاق

به  و خاطر اين خطاي روش شـناختي، آرام آرام تشابهات، تفاوت هاي احتمالي ناديده مي ماند

مي كند . بيگانگي نظري جاي تناسب ايدئولوژيك را پر

گـرايش ذهنـي بـه حفـظ ثبـات–و پرهيز از دگرگـوني گرايش ذهني به ثبات)ب-2

و يا گرايش به انتقال تمام عيار انديشه هـاي جوامـع ديگـر ايدئولوژي  اي نيـز موجود  در پـاره

به خـاطر تـرس از اشـتباه ايجـاد اين متغير.ل دگماتيسم يا بيگانگي است موارد از جمله عوام

هرگـاه فـرد در خصوص نحوه تاثير اين عامل در ايجـاد دگماتيـسم مـي تـوان گفـت. شود مي

و شناختي حـداقل در  به اين جمعبندي برسد كه ايدئولوژي او، به لحاظ انگيزشي ايدئولوژيك

و تعدي پاره و تعـديل فـوق اي موارد نيازمند جرح الـذكرل است، اين شخص براي انجام جرح

و گروهي، عواطف، ترس از عكـس  هـاي شـديد العمـل علاوه بر اينكه تحت فشار منافع فردي

كه شايد اشتباه مـي…و كنـد قرار خواهد گرفت، تحت فشار اين وسوسه ذهني نيز خواهد بود

به تغيير مواضع ايدئولوژيك دست بزند  ناپـذيري ممكن اسـت خـسارات جبـرانو يا اينكه اگر

و تعـديل مواضـع ايـدئولوژيك خـود. ببار آيد  و وسواس ذهني اراده او را در جرح اين ترديد

.كند گرفتار تزلزل مي

و اين افـراد بـراي تحـول حداقل ذهن عده،در واقع به حفظ ثبات گرايش دارد اي از افراد

خ  بديهي است در صورتي كـه ايـن. ويش هستندايدئولوژيك نيازمند غلبه بر اين گرايش ذهني

و تعــديل ايــدئولوژي خــويش بــازدارد، در حقيقــت وي را بــه دام  گــرايش فــرد را از جــرح

و،بنابراين. انديشي انداخته است جزم  روزآمد سازي ايدئولوژي علاوه بر اينكه نيازمند شـهامت

به هاي منفي، باز نگهداشتن دروازه نترسيدن از واكنش و بـه هاي ذهن روي اطلاعـات درسـت

به خاطر پيوند ايدئولوژي موجـود بـا  به حفظ وضع موجود هنگام، مبارزه با ميل دروني نسبت

و عدم تقديس ناموجه ايدئولوژي است، در عين حال نيازمند غلبه بر ترس از احتمال  منافع فرد



 1388 بهار،1شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 232

بي. خطا است س پرواي البته اين سخن به معناي تغيير و دگرگون بي ايدئولوژي آن ازي محابـاي

به ايـن معناسـت زمـاني كـه بـر اسـاس  و اصالت آن نيست، بلكه بدون داشتن دغدغه صحت

مي بررسي و شناختي يك ايدئولوژي احراز شود، نبايـد تـرس هاي دقيق، تحول مباني انگيزشي

كه. كاري شود از اشتباه موجب محافظه  كه ناظر بر پيدايش جـزم چرا انديـشي خسارت اين امر

مي اس هـاي دقيـق رسد بسيار بيشتر از خسارت اشتباهات احتمالي ما بعـد از بررسـيت به نظر

 براي جلوگيري از پيدايش اين عارضه، بايد ضـمن لحـاظ احتياطـات لازم،،بدين ترتيب. است

و مسئوليت خطاهاي خويش را نيز پذيرفت .براي تحول ايدئولوژيك اقدام كرد

به نظر مـي رسـدر در ايجاد بيگانگي نيز در خصوص نحوه تاثير اين متغي . موضوع روشن

به افتراقات جوامع ديگر با جامعه خويش آگاه باشند ولي احساس كنند اگر اصحاب ايدئولوژي

از.كه دستكاري در انديشه اقتباسي ممكن است كليت آن را مخدوش نمايد   بـر همـين اسـاس

و تعديل انديشه اقتباسي خودداري كنند، احتما ل بروز عارضه بيگـانگي افـزايش خواهـد جرح

رو. يافت و،از همين  براي ممانعت از پيدايش ايـن عارضـه، وجـود شـهامت در تفكـر نظـري

به دليـل افتراقـات موجـود، در انديـشه هـاي كه و ابتكار در زمينه هايي داشتن جرات نوآوري

ش  رط اساسي استديگران تناسب لازمه براي رويارويي با شرايط اختصاصي ما نيست، يك

و بيگانگي نظري مقابله با هايكارراه)2  دگماتيسم
يكي در سطح فـردي: موضوع در دو سطح قابل طرح است دو كارهاي متصور براي اين راه

و ديگري در سطح حاكميت سياسي .و گروهي

و گروهي) الف مي اين سطح راه–سطح فردي و يـا كارهايي را شامل كه يـك فـرد شود

مي  كارهـا طبعـاً ايـن راه. اسـتفاده كنـد يا بيگانگي انديشي تواند از آنها براي مقابله با جزم گروه

به خنثي ساختن عوامل جزم  و به همين لحـاظ بـا عوامـلمي يا بيگانگي انديشي معطوف باشند

ميطرح شده در قسمت قبلي اين گفتار  .باشند متناظر

بـراي-و بيگانـه انديـشان موجـودن انديـشا ضرورت كنترل ارتباط با جزم)الف–ا

ازو بيگانگي انديشي اجتناب از جزم  و عدم استفاده ، حداقل عدم ائتلاف استراتژيك با اين افراد

. تحول ايدئولوژيك است، ضرورت داردممرآنان در جاهايي كه

و گـروه- ضرورت كنترل نسبت خويشتن بـا مناسـبات قـدرت) الف–2 هـاي افـراد

و ايـن هاي معرفت هاي خود را در معرض آزمون بايد ايده مختلف همواره  شناسانه قـرار دهنـد

به اين ايده  كه چرا به نحو مستمر از خود بنمايند و سؤال را و سـپس صـحت ها بـاور دارنـد؟
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و هرگاه نتيجه آزمون1.هاي خود را بسنجند سقم پاسخ هاي مزبور عبارت از اين باشد كه افـراد

، بايـد بـراي فـشارند بر چنين ايده هايي پاي مـيبه خاطر مناسبات قدرت الذكر هاي فوق گروه

اهميـت ايـن.، در نظـام ايـدئولوژيك خـود تجديـدنظر كننـدو بيگانگي انديشي پرهيز از جزم

كه مناسب است افراد  و گـروه، موضوع به حدي است  سياسـي–هـاي اجتمـاعي وقت ويـژه

و غيره تيم ويژه ا همچون احزاب و روشمند اين كار اختصاص دهنداي براي .نجام منضبط

توسعه ارتباطات فكري سبب آشنايي بيشتر با تحـولات.- بسط ارتباطات فكري)الف-3

و شناختي  آشـكار اسـت كـه ايـن. شـودميو همجنين ماهيت پاسخ هاي مورد انتظار انگيزشي

ميو تحقق صورت سنجيدهتحول ايدئولوژيكموضوع  .كند را تسهيل

و آزادانديشي تقويت عقل)فال-4 و-گرايي  ايدئولوژي را بايد در پرتـو عقـل فهميـد

و تعديل آن اقدام كرد به جرح گرايي، پذيرش عقلانيـت منظور از عقل. عنداللزوم در پرتو عقل

. استو گسترش حوزه داوري هاي روشمندانتقادي

ه قبلاً اشاره كـرديم هـر در واقع چنانك-ضرورت كنترل گرايش ذهني به ثبات)الف-5

و منطـق و داراي ضـوابط چند اقدام براي تحول ايدئولوژيك كاري حساس، نيازمند تخـصص

ي ديگـري چـون هـا چـالش هـاي مـذهبي،و بويژه در ارتباط با ايدئولوژي2ويژه خويش است 

و التقاط و سختي كار نبايد موجـ نيز بايد در همين زمينه مهار شوند تحريف ب، اما حساسيت

به اين كار بسيار با اهميت گردد و عدم پرداختن .هراس افراطي

و-سطح حاكميت سياسي)ب چنانكه ملاحظـه شـد راهكارهـايي كـه در سـطح فـردي

و انديـشي در صـورت انجـام بـه مقابلـه بـا جـزم كه كارهايي هستند گروهي مطرح شدند، راه 

كه اين افرا مي بيگانگي و يا گروه انجامند، اما اين در صورتي است ها اراده لازم را براي مقابلهد

و به يك عبارت ديگر اتخاذ اين راه هاي فكريهاين عارض با  و تأثيرگـذاري داشته باشند كارهـا

و يا گروه  و اراده افراد به ميل و گروه. هاي مزبور دارد آنها بستگي هـاي در عين حال اگر افراد

امـا بحـث. گيـرد د، مضراّت آن دامن خـود آنهـا را مـي مزبور از اتخاذ اين راهكارها امتناع كنن 

 
و گروه روشن است-1 مي هاي مختلف براي ايده كه افراد اما ايـن توجيـه منطقـي ضـرورتاً بـا. آورند هاي خود توجيه منطقي

و گاهي صرفاً پوششي بر تأثير مناسبات قدرت است كه افراد يا گروه  ها به طور آگاهانه يا ناخودآگـاه بـه واقعيت انطباق ندارد

ان. شوند آن متوسل مي  هاي در اين زمينه روش. طباق توجيهات منطقي با واقعيات بيروني ضرورت دارد از اين رو آزمون ميزان

به. خاصي نيز وجود دارد .51-57: الف1381قريشي،: از جمله رجوع كنيد
و روش تحول صحيح يك ايدئولوژي حداقل بر اساس بررسي-2 هاي اوليه ايـن پـژوهش منـابع زيـادي در خصوص ضوابط

و بازسازي انديشه ديني مرتبط با موضوع براي ملاحظه يك كار در عين حال. وجود ندارد  و روش تحول  كه در زمينه ضوابط

.ب1381قريشي،: به رشته تحرير درآمده است مراجعه فرماييد به
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كارها بـراي پيـشگيري در بحث حاكميت سياسي اتخاد اين راه. حاكميت سياسي متفاوت است

وو بيگانگي انديشي از پيدايش جزم  و نبايد عمل بـه آنهـا را تـابع ميـل  ضرورت بيشتري دارد

كه جزم. اراده حاكميت نمود كه در صورتي  در سطح حاكميت سياسـيو بيگانگي انديشي چرا

از. گيرد پديدار شود، مضراّت آن غير از گروه حاكمه، دامن مردم را نيز مي به همين لحاظ غيـر

به اتخاذ راه  كاري يافـت كـه، بايد راه)در مقام يك گروه(الذكر كارهاي فوق توصيه گروه حاكم

. اعطا نمايدو بيگانگييانديش به حاكميت سياسي مصونيت بيشتر در برابر آفت جزم

و كارهـاي ترين راه بر اساس تأملات اين پژوهش مناسب كار براي اين مسأله، تقويت سـاز

و كارهاي مزبور مجال. سالارانه است مردم كه ساز مـورد» تضمين«و» شناسايي«،»نظارت«چرا

مي با يكديگرتوأمنياز در اين زمينه را  .كند فراهم

بــين يــك شــرايط سياســي دموكراتيــك، هيــأت حاكمــه زيــر ذرهتوصــيحاً بايــد گفــت در

ال قـرار هاي ذي روشنفكران، مطبوعات، احزاب رقيب، گروه  و ديگر نيروهاي سياسـي فعـ نفوذ

و از طريق اين نظارت كاستي  و برجسته مـي دارد بـه در ايـن شـرايط،. شـوند هاي آن شناسايي

و عيـب ايـدئولوژيك، از چـشمبه مثابـهو يا بيگانگي انديشي جزماحتمال قوي   يـك كاسـتي

و علني شدن آن نهايتاً رأي مـردم را تحـت تـأثير قـرار نيروهاي سياسي موجود پنهان نمي ماند

مي. دهد مي بهو بيگانه انديشانانديشان تواند قدرت را از دست جزم رأي مردم نيز به نوبه خود

كه از اين عيب مبراّ هست به گروه ديگري و .ند بسپارددر آورده

مي،بنابر مراتب فوق كه تحول ايدئولوژيك لازم و نـه لزومـاً(آيد، حاكميت سياسـي زماني

و انديـشي هاي غيردموكراتيك از آفت جزم هاي دموكراتيك كمتر از نظام در نظام) هيأت حاكمه

مي بيگانگي آف. بينند آسيب كه اين به سرعت از سـوي اپوزيـسيوناتچرا  در صورت پيدايش،

و الزامي بودن تحول ايدئولوژيكنشو شناخته مي ، بـا توجـه بـهو لزوم تحقق شـكل صـحيحد

و به همين لحاظ تاريخ نظام. شود قدرت رأي مردم تضمين مي هاي دموكراتيك نشانگر تحـول

ازو متناسب بازسازي مستمر  و مصونيت و بيگـانگي انديـشي جـزم عارضـه هـاي ايدئولوژيك

كه احتمال.است به نقطه صفر نمي رسد هر چند . مصونيت از اين عوارض هيچ گاه

 ايران بررسي موردي ايدئولوژي انقلاب اسلامي–ب

امـا. متناسب با مبحث تئوريك اين بخش در اين قسمت نيز بايد به دو سؤال پاسخ بگوييم

كـه يكي از اين دو سؤال عبارت از اين است. سؤالات اين قسمت بالطبع مصداقي خواهند بود 

به جزم   مبدل شدهو يا بيگانگي انديشي چرا نزد برخي از نيروهاي انقلاب اسلامي، ايدئولوژي

و سؤال دوم عبارت است از اينكه چگونه مـي از است؟ تـوان ايـدئولوژي انقـلاب اسـلامي را

 محافظت نمود؟و بيگانگيانديشي جزم
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:لوژي انقلاب اسلاميو بيگانگي براي ايدئوانديشي جزمچالش هايبروز عوامل)1

را با تكيه بر مبـاني نظـري طـرح شـده، هـاي در بـروز پديـده مـي تـوان عوامـل مختلـف

در عـين حـال بايـد. در ميان بخشي از نيروهاي انقلاب دخيل دانـستو بيگانگي انديشي جزم

كه نيروهايي كه نسبتي با جزمكرتأكيد  و نوعا اند، يافتهو يا بيگانگي انديشيد عوامـل متكثرنـد

. نزد هر كدام از آنها نيـز عمومـاً متفـاوت اسـتو يا بيگانگي انديشي تأثيرگذار براي بروز جزم 

كنيم با برشمردن عوامل تأثيرگذار در اين عرصه، به نيروهايي كه تحت تـأثير هـر حال سعي مي

و براي روشن شدن مسأله توضيحاتيكراي اند، اشاره كدام از اين عوامل قرار گرفته  را ارائـه ده

از. دهيم ودنكر متهم ضمن اينكه براي زدودن حساسيت سياسي مسأله،  خـاصيگروهيا فرد

.خودداري خواهيم كرد

هـاي اوليـه به صف انقلابيون از سـالو بيگانه انديش انديش ورود نيروهاي جزم)الف

و توسعه نفوذ آنها  ي بـه لحـاظ چنانكه قبلاً اشاره كـرديم انقـلاب اسـلام–پيروزي انقلاب

امـا بعـد از پيـروزي. بـود» تفسير انقلابي از اسـلام شـيعيِ«تئوريك حاصل تكوين ايدئولوژي

كه جاي بحث جداگانه  به عواملي كه چندان نسبتي با ايـن ايـدئولوژي انقلاب بنا  دارد، افرادي

در اين افرا).140-142: 1377حاضـري،( برخي از مصادر امور را در دست گرفتند، نداشتند د هر چند

و بعـد دند، اما تأثير اساسي آنها در دهه دوم انقلابكردهه اول انقلاب نيز مشكلاتي را فراهم

در.شدتر آشكار از آن  پويـايي، رسـمييسـطح از يـك سـو حـداقل در ايـن دوره چـرا كـه

به توسعه نفوذ آنهـ انقلاب ايدئولوژي و از سوي ديگر با توجه ا، را با مشكلاتي مواجه ساختند

. چنانكه در دهه اول رواج داشت، از بين رفته بود امكان مهار آنان نيز آن

و گروه– تأثير مناسبات قدرت)ب  هايي از انقلابيون تأثير نهاد كـه اين متغير نيز در افراد

و تحـوله بودنـد دسـت يافتـ هـاي ويـژه از ناحيه حمل ايـدئولوژي انقـلاب بـه موقعيـت يا

و يـا اينكـه بـه.داد هاي آنان را در معرض مخاطره قرار مي يعي موقعيت ايدئولوژيك به طور طب

و گمان مـي كردنـد بـا اخـذ هر دليلي در هرم قدرت موقعيت مورد انتظار خود را نيافته بودند

مي توانند با تكيه بر پايگاه اجتماعي ايـن انديـشه هـا در هـرم قـدرت بـه انديشه هاي مد روز

.جايگاه مطلوبي برسند

و–رتباطات محدودا)ج  بخشي از نيروهاي انقـلاب نيـز بـه دليـل فقـدان وسـعت ديـد

و  در منظومـه فكـري هـاي ديگـر يـا تحت تأثير القائات گـروه يا محدوديت ارتباطات فكري

و يا براي تحول ايدئولوزيك انديـشه هـاي خويش جايي براي تحول ايدئولوژيك قايل نشدند

.نامتناسب را اقتباس كردند

بـه ايـدئولوژي انقـلاب نگـاهي يـا افـرادي نيـز– هـاي عقلـي اعتنايي به داوريبي)د

و از اعمـال اند انديشانه داشته جزم و يا در مواجهه با انديشه هاي غربي آنها را جهاني انگاشـته
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و بررسـي روشـمند بـراي كنتـرل ميـزان تـاثير شـرايط اختـصاصي غـرب در  نگرش انتقادي

به جدي ها رويكرداين.ده اند نها بازمانآگيري شكل  نيز در زمان ضرورت تحول ايدئولوژيك،

. كمك كرده استو عارضه بيگانگيانديشي شدن چالش جزم

مي–گرايش ذهني به ثبات)ه و وارد شـدن لطمـاتبه نظر رسد ترس از احتمال اشتباه

ي ديگر از نيروهاي انقلاب،ا، در پارهو يا انديشه هاي اقتباسي نيز اساسي به ايدئولوژي انقلاب 

به جزم در. مؤثر افتاده استو يا بيگانگي انديشي در جهت سوق دادن آنها البته تأثير اين متغيـر

.مقايسه با متغيرهاي ديگر ظاهراً كمتر بوده است

:و بيگانگيانديشي سازي ايدئولوژي انقلاب اسلامي از آفت جزم كارهاي ايمنراه)2

در موضوع ايـن قـسمت از بحـث را كارهاي شده، راه عنوانري بر اساس تأملات نظ  بايـد

و سطح حاكميت سياسي از سـوي ديگـر بـه تفكيـك مـورد و گروهي از يك سو سطح فردي

.توجه قرار داد

و گروهي)الف كارهاي ايـن سـطح در واقـع ترجمـان مـوردي همـان راه– سطح فردي

ايـن. ذيربط بدانها پرداختـه شـده اسـت مواردي است كه در قسمت تأملات نظري، در رديف 

، ضرورت كنترل نـسبتو بيگانه انديشان انديشان موارد شامل ضرورت كنترل ارتباطات با جزم 

و نهايتـاً خويشتن با مناسبات قدرت، بسط ارتباطات فكري، تقويت عقل و آزادانديـشي گرايـي

مي  از كنترل گرايش ذهني به ثبات  تكرار مطالب از توضيح اضافي باشد كه در اينجا براي پرهيز

مي. شود پرهيز مي و گروه تنها اضافه كه افراد و عملي كنيم كه خواهان تداوم حيات فكري هايي

و آرمان  و تحقق اهداف مي انقلاب كارهـا را جـدي باشند بايد ضرورت عمل به اين راه هاي آن

كه آفت دگماتيسم. بگيرند كنتـرل اسـت، آفـت مهلكـي، در عين حال كه قابـلو بيگانگي چرا

و در صورت رشد قادر است توانايي ايدئولوژي انقلاب را براي همزيستي بـا مقتـضيات  است

و تحول يافته  و عقلي زمان  عموم اصـحاب نزدجاذبه آن را به تدريجو كاهش داده هاي علمي

كه. از ميان بردارد انديشه  ـمضحك اين است .وداين وضعيت نوعي نقض غرض نيز خواهـد ب

و جزم و انديشي چرا كه انقلابي كه در مبارزه با تحجر و در جدال بـا خودبـاختگي  از يك سو

به پيروزي رسيده  است، اين خطـر وجـود دارد كـه در صـورت عـدم بيگانگي از سوي ديگر

ايـدئولوژي در وضـعيت. گرددهمين دو چالش ديرينه، سرانجام مغلوب اوضاعمديريت بهينه

و بالنده  اش، همچون درختي است كـه هـر چنـد ريـشه در گذشـته دارد امـا هـر سـال منطقي

و ميوه شاخه مي ها، برگها مي هاي جديد و شادابي مجدد و سرزندگي شيياما جزم اند. يابد دهد

يكي ميوه هاي خشك به جاي مانـده از سـال هـاو بيگانگي چونان دو درخت خشكيده كه اند

ا  و ديگري را بر سر شاخه هايش ميـوه هـايي عـاريتي قبل، هنوز بر سر شاخه هايش باقي ست

.اندبسته
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و– سطح حاكميت سياسي)ب  چنانكه در قـسمت نظـري گفتـه شـد، نظـر بـه اهميـت

،و بيگـانگي انديـشي ضرورت حصول اطمينان از مـصونيت حاكميـت سياسـي در برابـر جـزم

كه دست اندركار مديريت جا توان در خصوص افراد يا گروه نمي ميهايي به نـوعي معه و باشند

به رعايـت راه شدهو يا بيگانگي انديشي گرفتار جزم  و توصيه و اندرز به پند كارهـاي اند، صرفاً

و بيگانگي انديشي كار مقابله با جزم رو در قسمت مزبور راه از اين. مقابله با اين پديده تكيه كرد 

و كارهاي مردم سـازي در ارتباط بـا ايمـن. في كرديم سالارانه معر در اين سطح را گسترش ساز

سـالارانه ايدئولوژي انقلاب اسلامي در سطح حاكميت سياسـي نيـز گـسترش مناسـبات مـردم 

و كارهاي مورد نظر براي مـردم. ضرورت دارد  كه ساز سـالاري انـواع مختلـف اما از آن جهت

مي  و در عين حال عملي رسد مناسب دارد، به نظر و كار برا ترين ي اين موضوع، سـاز ترين ساز

و تـدقيق شـاخص. سالاري ديني استو كار مردم هـاي ايـن نـوع در اين گفتار فرصت تعيـين

. مردمسالاري كه در مقايسه با مردمسالاري ليبرال، نوع متعالي مردمسالاري است، وجـود نـدارد 

به اين بسنده مي د از اين رو صرفاً كه در مردمسالاري ديني انتخاب زمامداران ر صـلاحيت كنيم

و در عين حال زمامداران موظفند اصل و«مردم است ضرورت عدم مغايرت حكمراني با كتاب

كه برقراري كليت اين نظام نيز بر اساس رأي مـردم عملـي. را رعايت كنند» سنت روشن است

مي.شود مي و ضمن واگذاري حق حكمراني به آنهـا، اين مردمند كه زمامداران را انتخاب كنند

ميحق  . نمايندعدول از موازين ديني را از آنان سلب

و كار مردمسالاري ديني مناسـب» تعميق«و» توسعه«رسد در هر حال به نظر مي تـرين ساز

در در سازواره ايدئولوژي انقـلاب اسـلاميو بيگانگيانديشي كار براي مقابله با چالش جزم راه

كه در صورت گسترش. است سطح حاكميت سياسي و كـار، بـه تـدريج بـا رأي چرا اين ساز

و افـرادي از مـصادر امـور بـر كنـار مـيو بيگانه انديشان انديشان مردم بسياري از جزم  شـوند

مي  به جايگزين آنها كه در برابـر مقتـضيات ايدئولوژي انقلاب سنجيده نوسازيضرورت شوند

كارهـاي نت اجـراي راه در عين حال اين جابجايي ممكن است به مثابه ضما. متعهد باشند عصر 

از اي پنجگانه و حداقل بخشي و گروهي مطرح هستند، عمل كند نيروهـايكه در سطح فردي

و بيگانگي نظري  .را وادار به تحول فكري نمايددستخوش دگماتيسم

 نتيجه
و بيگـانگي نظـري هدف از تحرير اين مقاله، بررسي فرايند پيدايش و دگماتيـسم ، عوامـل

م راه در در ارتباط با ايدئولوژي چالش ها قابله با اين كارهاي و بـه نحـو مـوردي هاي سياسـي

مي. انقلاب اسلامي بود ارتباط با ايدئولوزي  تـوان در سـه نكتـه خلاصـه حاصل اين بررسي را

:كرد
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و شـناختي يـك ايـدئولوژي متحـول زماني پديد مي دگماتيسم-1 كه مباني انگيزشـي آيد

تح مي و به همين لحاظ در اين شرايط هرگاه. سازد ول در خود ايدئولوژي را ضروري مي شود،

به  بيگانگي نظري نيز هنگامي است كـه. خواهد شد دگماتيسمايدئولوژي متحول نشود، تبديل

هـايي را الذكر افراد، اصل ضرورت تحول را مي پذيرند اما براي تحول، انديـشه در شرايط فوق 

و  مي اقتباس كه تناسب پيشنهاد و جامعه شـناختي بـا نيازهـاي موجـود نـدارد كنند در.منطقي

به اين سو، نزد برخي از انقلابيـون، ارتباط با ايدئولوژي انقلاب اسلامي نيز از دهه دوم انقلاب

و يا بيگانگي نظريايدئولوژي انقلاب گرفتار آفت  . شده استدگماتيسم

و بيگانگيعوامل پيدايش-2 و بيگانـه انديـشاند جـزم ورو)1 شامل پنج متغيـر دگماتيسم

و عقل)4محدوديت ارتباطات)3تأثير مناسبات قدرت)2به جرگه انقلابيون انديشان گريـزي

به ثبات است)5 اين پـنج متغيـر، ايـدئولوژي انقـلاب اسـلامي را نيـز در برابـر. گرايش ذهني

و بيگانگي .پذير ساخته است آسيبدگماتيسم

و بيگانگي دگماتيكار مقابله با راه-3 و گروهـي نـاظر بـر كنتـرل پـنج سم  در سطح فردي

و كارهـاي مردمـسالارانه مـي متغير فوق و در سطح حاكميت سياسي گسترش ساز . باشـد الذكر

و گروهـي كنتـرل متغيرهـاي براي ايمن سازي ايدئولوژي انقلاب اسلامي نيز در سـطح فـردي

و در سطح حاكميت سيا  و كارهـاي پنجگانه مذكور مورد نياز بوده و تعميـق سـاز سي توسـعه

.سالاري ديني ضرورت داردمردم
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